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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 مراتب ذکر: ذکر لسانی

اشاره کنم. گفتیم:  ،ی قبل بحثمان به آن خاتمه یافتای که جلسهنکتهبه  ،برای یادآوری

 دکننده بهره بگیر عوامل یادآوریاز و لذا انسان باید دائماً  است ییزاغفلت عالم کثرت،طبع 

برای اینکه در جریان  اسلام .ت پیدا کندمصونیّ ،تا از فراموشی ناشی از طبیعت عالم کثرت

هایی هم نمونه است.اندیشیده  مختلفی تمهیدات یاد خدا را طراوت بخشد ،انسان زندگی

ِلِذكِْریِِاَقِمِِ» رمود:ف مثل نماز که قرآن ؛اشاره کردیم عنصر گفتیم دعا که مثل  و 1؛«ِالصَّلاةَ

مثل اذکاری که و  است یاد خدا افتادن با خدای متعال و بهگوهرین دعا رابطه برقرار کردن 

 ،عواملاین  یهمه باشد. هاآن موفق به گفتن روزانهک مسلمان در طول شبتوصیه شده که ی

 یادآوری کننده است.

اعتباری ذکر را به به  .انواع ذکر است ،کنیمآغاز می را با آن ماندیگری که امروز بحث ینکته

یعنی  ؛ذکر قلبیست ترین شکل ذکر،یترین و گوهراصلی تقسیم کرد.شود سه نوع می

در دعاهای سحر ماه  د.ر باشضو یاد خدا در قلب او حا دشخص دلش به یاد خدای متعال باش

ِاِنّى»: ، آمده استچه در دعاهای دیگرو ثمالی  حمزهدعای ابو چه در ،مبارک رمضان ِِالَلهُمَّ
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در  در پرتو آن دائماً خداد که نطلبایمانی می از خدا مام سجادا 2«ِايماناًِتبُاشِرُِبِهِِقَ لْبىِِاَسْئَ لُكَِ

ِقَ لْبى» حاضر باشد؛ ایشانقلب  ِبِهِ ِتبُاشِرُ انسان دلش  اینکه ؛حضور خدا در دل انسان .«ايماناً

و است. گوهر و کانونِ ذکر  است؛ ذکر اصلِ ذکر قلبی، .ده به خدای متعال باشجّدائماً متو

دائماً متوجّه معشوق عاشق، شود مگر در اثر محبّت. قلب انسان چنین چیزی حاصل نمی

دائماً به یاد محبوب  محبّت سببِ ؛دل انسان مُحب، دائماً رو به سوی محبوب دارد است؛

ِشَیِِْمَنِْ» :فرمودپیامبر اکرم ،بنا به نقلبودن است.  کسی که چیزی را 3ِ«رَهُِذِکِْثَ رَِئاًِاکَِْاَحَبَّ

عشق و  ی میوهقلبی  ذکر ،بنابراین .بسیار به یاد اوست د؛کنیاد میاز او فراوان  ،دارددوست 

محبت است. وقتی انسان به خدای متعال محبّت پیدا کرد، محبّت و عشق الهی سبب 

نگاه  ههرچد. به دل او دائماً به یاد محبوبش باش د؛غیر خدا نباش شود که دل او متوجّه می

ر ضحارا آنجا محبوب  ،کندبه هرچه نظر می .بیندمحبوب را در او می یجلوه ،دکنمی

     :گفت بیند. می

 به دریا بنگرم دریا تو بینم

 به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
 

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 

 نشان از قامت رعنا تو بینم
 

به یک تو ت محبّ 4«وَِيُصِمُِِِّءَِيُ عْمِیِالشَّیِِِْحُبُّكَِ» ؛انسان غیر محبوب را نبیند ودشت سبب میمحبّ

از جز در رابطه با محبوب و یا  یاز شنیدن سخنکند تو را کر می ؛دکنکور می و کرتو را چیز 

سبب ، تاینگونه است که محبّ. از دیدن جز محبوبکند کور میو  سخنِ جز محبوبشنیدن 
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ی خدای متعال است و خدای متعال در آن دل انسان مُحب، دائماً خانه .ودش ذکر قلبی می

 گفت:ست. این اصل محبّت است. ا حاضردائماً قلب 

 چنان پر شد فضای سینه از دوست

 

 که یاد خویش گم شد از ضمیرم 
 

 شود.کند و یک پارچه توجّه به محبوب میانسان دلداده و محب خودش را هم فراموش می

. سایر اقسام و انواع ذکر از آثار همین ذکر متعالاست؛ توجّه قلب به خدای این ذکر قلبی 

 قلبی است.

لسانی است که نام محبوب را به زبان جاری کردن و حسن محبوب را  دومین نوع ذکر، ذکر

به زبان گفتن است. طبیعتاً وقتی انسان عاشق کسی شد، دلش به یاد اوست و وقتی زبان باز 

کند. دل که به یاد محبوب باشد، زبان هم میکند یاد و نام محبوب را به زبان جاری می

دید مجنون وسط  اید.گویای نام و یاد محبوب خواهد بود. داستان آن صحرانورد را شنیده

نویسد: لیلی، لیلی، لیلی، لیلی. آمد سراغ ها با انگشتش میصحرا نشسته و روی خاک

 مجنون گفت: کنی؟ی است که میچه کاراین مجنون و گفت: 

 کنمش نام لیلی مینقگفت: 

 چون میسر نیست من را کام او 
 

 کنمخاطر خود را تسلی می 

 کنم با نام اوعشق بازی می
 

عشق بازی با نام محبوب و معشوق همان ذکر لسانی است. عاشق با نام معشوقش، عشق 

برادر رضاعی امام  ،گویند: مجنون که همان قیس عامری استکند. بنا به نقلی میبازی می

اند. طبیعتاً زمانی بوده که خورده یعنی هردو از یک دایه شیر ؛است بوده حسن مجتبی

. نقل بوده است بسیار آشفتهجامعه با معاویه مطرح بوده و فضای  رویارویی امیرالمؤمنین

 ،هو معاوی های بین علیدر درگیریبه نظر تو،  شده که یکبار کسی از مجنون سؤال کرد:

گفت: حق با لیلی  وست یا معاویه؟ مجنون دقّت و تأملی کرد حق با کیست؟ حق با علی
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است.  گفت: حق با لیلی .، همین استبردگفتم عاشق جز از معشوق نام نمیاینکه است. 

که به  این حرفابراز کرد؛ ولی به زبان عشق و محبّت. در هم ی خود را البتّه او عقیده

 را به خورشید کریم پیامبر اکرم قرآن .است لطافتی نهفته اند،مجنون نسبت داده

ِالشَّمْسِِ» .تشبیه کرده است ِضُحاهاِِوَ ِالضُّحىِ » 5؛«وَ پیامبر  .خطاب به پیغمبر اکرم است 6«ِوَ

ِالشَّمْسِِ» را به ماه تشبیه کرده است: شمس نبوت است. امیرالمؤمنین اکرم وَِِِوَ

ِاِذاِ ِالْقَمَرِ ِضُحاهاِوَ ؛ کندسوگند به ماه هنگامی که بلافاصله پس از خورشید طلوع می 7؛«اهِ تَلا 

باید  استفاده کرد که امیرالمؤمنین انوت. از این آیه میآیدبلافاصله درپی خورشید می

وَِالْقَمَرِِاِذاِ»ی چهارم باشد. خلیفهاینکه به خلافت برسد؛ نه  بلافاصله بعد از رسول الله

ِ هم به  در قرآن امیرالمؤمنینپس شمس نبوت، قمر ولایت باید ظهور کند.  تالی تلوِ «اهِ تَلا 

ِاِذاِ»تشبیه شده است: در قرآن به لیل  هراماه تشبیه شده است. فاطمه الز ِاللَّیْلِ وَ

اهل معرفت و بزرگان معتقدند هرجا در قرآن از لیل صحبت شده، باطن آن وجود  8.«ِيَ غْشىِ 

 ،قمر ؛پیامبر ،است. پس شمس زهرای فاطمه ،بریی کمبارک صدیقه

 ،است. به مجنون گفتند در درگیری بین علی و معاویه و لیل فاطمه میرالمؤمنینا

حق با زهرای من است.  لیل من، شب من، زهرای من؛ .حق با کیست؟ گفت: با لَیلی

لذا ذکر لسانی از آثار  برد.عاشق جز معشوق نام نمی اش را به زبان عشق گفت. گفتیم عقیده

نام او را جاری  گوید؛دل به کسی داد، زبانش هم از او سخن میانسان وقتی ذکر قلبی است. 

                                                 

 .1 یآیه شمس، یسوره .5

 .1 یآیه ضحی، یسوره .6

 .2 و 1 هایآیه شمس، یسوره .4

 .1 یآیه لیل، یسوره .1
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 :روایت شده گویند. از امیرالمؤمنین به این ذکر لسانی .کندحُسن او را بیان می کند؛می

ِلَهِجَِِِمَنِْ» ِشَیْئاً زبانش هم نام او را ادا و بیان  ،اردکسی که چیزی را دوست بد 9«بِذكِْرهِِِِِاَحَبَّ

 کند. می

از آثار و از آثار ذکر قلبی مانند ذکر لسانی، سومین نوع ذکر، ذکر عملی است. ذکر عملی هم 

رد، در جمعی که معشوقش حضور دا ،محبّت است؛ یعنی وقتی فردی عاشق کسی بود

 کند؛حرکت میی محبوب هایش به سمت خانهقدم چشمش به جمال معشوق خیره است؛

به این ذکر عملی  دهد.دستش آنچه مورد رضایت محبوب و معشوق است را انجام می

ی وجود یعنی وقتی دل به یاد محبوب بود، همه ست؛گویند که از آثار محبت و ذکر قلبی می

یعنی وقتی کسی دلش به  کند؛انسان هم در مسیر رضایت و فرمانبری از محبوب عمل می

پایش هم به سوی  کند؛عمل می ،دستش هم آنچه فرمان خداست ،بود یاد خدای متعال

ی وجودش همه دارد.مسیری که خدای متعال فرمان داده و مورد رضایتش است قدم برمی

 کند.در مسیر اطاعت و فرمانبری خدا عمل می

در مورد کسی که مدعی محبّت خدا ایشان است،  در شعری که منسوب به امام صادق

و در کنی میمعصیت خدا را و ت «حُبَّهُِ تُظْهِرُِ ِنْتَِاَِ وَِ ِلَهَِالِِْ یِتَ عْصِِ»کرد فرمودند: صیت میبود و مع

قسم به جان تو که کارت در  «ِهَذَاِلَعَمْرُكَِفِيِالْفِعَالِِبَدِيع» کنی؟تظاهر به محبّت خدا میآن،  کنار

ِحُبُّکَِصِ ِِلَوِْ»ست. ا بین کارها بدیع، استثنائی و نو ظهور ِلََطَعِْکانَ اگر محبّتت صادقانه  «تَهُِادِقاً

ِلِمَنِْ»آوردی. جا میاطاعت خدا را به ،بود ِالمُحِبَّ ِمُطیعُِِاِنَّ انسان عاشق و محب مطیع  10«يُحِبُّ

 ست. ا محبوب و معشوق خود

                                                 

 .513 ص الحکم،غرر ،آمدی و 153 ص الحکم،عیون واسطی،لیثی .9

 . 294العقول، ص ی حرّانی، تحفشعبهابن. 10
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خدا با معیارِ رضایت  ،های انتخابدر دو راهیدر زندگی عملی است؛ یعنی انسان  این ذکرِ

کاری  خشنودی و خرسندی خدای متعال شود؛ رفتاری را انجام دهد که موجب انتخاب کند؛

را کار و عملی که خدا نهی کرده  دا در جهت انجام آن صادر شده است؛کند که فرمان خبرا 

 مرتکب نشود. این ذکر عملی است.

ذکر لسانی و ذکر  ،البته اصل ذکر، ذکر قلبی است؛ منتهی اگر ذکر قلبی، ذکر واقعی باشد

ظاهرمان چه اهمیّتی دارد؟  توان گفت دل ما به یاد خداست؛عملی را هم در پی دارد. نمی

بینید روید؛ میمیفلان خانقاه مثلاً، به  زنند.ها میها از این حرفصوفی مسلکاز بعضی 

و پیرشان هم در کانون این حلقه  اندهدور هم نشست ی ذکر قشنگی دارند!حلقهعجب 

ند و حال خارق اهبه وجد آمداند، بینید که گرم شدهمی گویند.ذکر میدارند نشسته و 

چه حال  !بهبهگوید: و با خود می کندای به آنها دست داده است. انسان تماشا میالعاده

گرم گونه اینهایی که یناند! امّا بعضی از همهای تمام عیاریعاشقاینها عجب خوشی دارند! 

ی اند، چند دقیقه بعد که ذکرشان تمام شد؛ حلقهذکر و اشعار عاشقانه و اذکار عارفانه

آن موقع  شدند،صحبت گرم ای نشستند و دو تا دوتا گوشهو پخش شدند و  ذکرشان پاشید

آنها در بین ولی  ؛جسارت کنماهل خانقاه، ی همهبه خواهم نمیالبته -اگر نگاه کنید 

افرادی که مشغول ذکر و اشعار عاشقانه  بینید که همینمی -خوردبه چشم میگونه افراد  این

سر مال دنیا با بر کنند یا اند و پشت سر مردم غیبت می ی خانقاه نشستهگوشهحالا  ،بودند

وجد و طرب عاشقانه  ! آن حال خوشگویند. ای باباهمدیگر دعوا دارند و به هم بد و بیراه می

ل هیچ چیزی در قاموسش معنا جز پوشخص این که  دبینیچه شد؟ یا فردا در خیابان می

بینید در خیابان می ،ی ذکر، حال خوشی داشتکه دیشب در حلقهرا یا همان خانم  ندارد؛

 و آن حال خوش ، آن ذکرتانگویی: عزیز منحیایی. به آنها میدارد و نه  یحجابکه نه 
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 چیست؟! تانآزاری، بی حیایی و بی حجابیمردمخوری، مردممالو این تان چه بود قانهعاش

دل  ،هاست. بلهاین از آن حرف ! دل باید پاک باشد؛ ظاهر که مهم نیست.د: ای آقانگویمی

 راودتگفت: از کوزه همان برون  .شودباید پاک باشد؛ امّا اگر دل پاک باشد، ظاهر هم پاک می

آلوده به بخل، حسد،  ،و ظاهر اینقدر ناپاکباشد دل پاک چطور ممکن است که دروست. 

چه دل پاکیست این  ؟بی حیایی، فسق و فجور کینه توزی، مردم آزاری و مال مردم خوری،

محبّت  ؛حالت کاذب استیک معلوم است که این  دهد؟نها از آن به بیرون پس میکه ای

اگر محبّت تو صادقانه بود، اطاعت محبوب را  «تَهُِادِقاًِلََطَعِْکانَِحُبُّکَِصِ ِِلَوِْ»واقعی نیست. گفت: 

 .یکردمی

ت، تهمت و سخنان آلوده به غیب اوشود دل انسان به یاد محبوب باشد و زبان طور میچ 

و محبوب در  باشد دل این فرد مشغول یاد معشوقممکن است که چطور  آمیز باشد؟معصیت

همان معشوق در برابر در مسیر معصیت و عصیان  و پای اوو دست باشد ده این دل خانه کر

معصیت یعنی عصیان؛  باشد و علیه او عصیان کند؟ شود انسان عاشق کسیمی ؟عمل کند

دل  ،بله جنگد؟یعنی قد افراشتن و به جنگ رفتن. چگونه انسان عاشق با معشوقش می

 آورد.دنبال میهرا هم بباید پاک باشد؛ ولی دل پاک، ظاهر پاک  یآدم

ظاهر  به تفصیل نوشتم؛هم  "حقسرّ"م و در کتاب اهاشاره کرداصل سرایت و وراثت  بهبارها 

کند. اگر باطن ظهور و سرایت می اودر ظاهر انسان گذارد و باطن اثر میاو بر باطن انسان 

با  .کاذب استکرد. این یک حالت پاک بود، ظاهر را هم پاک میراستی بهاین اشخاص 

در عمل هم  ،حقیقی باشدذکر  ،اگر ذکروالاّ  گویند؛شوند و ذکری میچهارتا شعر گرم می

 آورد.ذکر عملی را در پی می آورد؛فرمانبری خدا را در پی می
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است که که فرمودند: شخصی  ظاهراً از پیامبر ،قریب به این مضموناست حدیثی 

 ،اشی عملی زندگینماز مستحبی نیست؛ امّا در صحنه، قرآن و مستحبّی خیلی اهل اذکار

طبق بر کند؛به یاد خداست و مراعات حلال و حرام الهی را می ،خواهد انتخاب کندوقتی می

شخص ست؛ امّا ا عبد ذاکرشخص، این  کند. حضرت فرمودند:رضایت خدا انتخاب و عمل می

انجام  ؛ دائماً اعمال مستحبییدگوذکر میو  هست که دائماً تسبیح به دست دارددیگری 

بر وقتی  ،کند؛ امّا در وقت عملو تلاوت قرآن مستحبی مید نخوامستحبّی مینماز دهد؛ می

ی گیرد، تنها چیزی که برایش مهم نیست، نظر و توصیهسر دو راهی انتخاب قرار می

برای نفسش آنچه و کند تکیه می شهای نفسانیوسوسهبه خداست؛ به هوای نفس خود و 

دائماً زبانش ذکر  ولو ؛عبد ذاکر نیستشخص فرمودند: این  کند.ست را انتخاب میا لذیذتر

ی آن را از ذکر عملی جدا کرد. لازمهتوان نمیولی  ؛اصل ذکر، ذکر قلبی استبله، . 11گویدمی

بر  .های عملاز خدا در صحنهذکر قلبی، ذکر عملی است؛ یعنی به یاد خدا بودن و فرمانبری 

 وع دیگر که از آثار ذکر قلبی بود؛سه نوع ذکر اشاره کردیم: ذکر قلبی و دو نبه  ،این اساس

 یکی ذکر لسانی و دیگری ذکر عملی.

ت و کلمه پیدا کند و در قالب لفظ ، شکل عبارخاطر و دلو چه در  اگر یاد دوست چه در زبان

در واقع کاربرد دقیقی ، ذکر بگوییم، گوییممی اینکهبه آن وِرد گویند.  متعیّن شود،و کلام 

همین  وِرد است. فرق بین ذکر و وردشود، در اصطلاح، به زبان جاری میذکری که نیست؛ 

                                                 

كَِثِیراًِ». 11  .332 ص الساعی، نجاح و الداعی عدة ،حلی فهى ابنِِ«:وَِاِنِْقَ لَّتِْصَلاتهُُِوَِصِیامُهُِوَِتِلَاوَتهُُِالْقُرْآنِ-مَنِْاَطاعَِالَلهِفَ قَدِْذكََرَِالَله

كَِثُ رَتِْصَلاِوَِیَِاللهَِِفَ قَدِْنَ ِِوَِمَنِْعَصَىِاللهَِِ-ِلِلْقُرْآنِِِِتِلَاوَتهُُِِوَِِِامُهُِصِیِوَِِِتهُُِصَلاِِقَ لَّتِِْنِِْاِِِوَِِِاللهَِِذكََرَِِفَ قَدِْاعَِاللهَِاَطمَنِْ» وَتهُُِامُهُِوَِتِلاتهُُِوَِصِیاِنْ

 .571،ِص5ِوِسیوطی،ِدرِالمنثور،ِج68ِِ،ِص57ِجِوِمجل ی،ِبحار،215ِِ،ِص51ِجِشیخِحرِعاملی،ِوسائلِالشیعه،ِِ:ِ«لِلْقُرْآنِِ
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اصطلاحاً ورد  ،؛ امّا وقتی تعیّن کلامی پیدا کرداست فارغ از تعیّنات کلامیتوجّه  ،ذکر ؛است

، «اللهِِِِسُبْحانَِ»شود، مثل ورد یا اوراد همین اذکاری است که گفته می .شودنامیده می

للهِِ» ِ«اكَْبَ رُِِِاللهُِ»و  «ِاِلَِّاللهُِِِ هَِلِاِل ِ »، «ِالَْحَمْدُِِ به ذکر  عبیرما بیشتر ت)اینجا  بر دو نوع است؛ورد .

فضیلت گفتن اذکار را  ،تا. در روایاست یکی اوراد و اذکار عام که فراوان (کنیم. می

 ،"مفاتیح الجنان"ی کتاب مثلا در حاشیه ،یاعمال مستحبّ همربوط ب هایبینید. در کتاب می

به  معصومیننقل شده است و  ،در قالب روایات، اذکار مختلفی "باقیات الصّالحات"یعنی 

 ؛اینها اذکار عام است .اند که این اذکار را بگویند که برکاتی دارددوستانشان توصیه کرده

تواند در همچون صلوات، تسبیحات اربعه و ... . این اذکار هیچ محدودیتی ندارد و هرکس می

 گفتارآنها بهره ببرد. در ناشی از استفاده کند و از نورانیت  هااز آن ینرهنمود معصوماجرای 

چند گذرد و بالاخره عمر می ،زبانی که خدا به ما دادهکه این لب و اشاره کردم پیشین، 

بیکار  استفاده کند؛از این سرمایه انسان رود. شود و از بین میخاک میدیگر، ی صباح

ی فاصلهدر شما از منزل راه افتادید تا به جلسه تشریف بیاورید. فرض کنید رهایش نکند. 

این چه بسا ، بکنیدخاصی با او صحبت کسی هم نبود که احتمالاً راه بودید و  درزمانی که 

غالب شما که الحمدلله خبر دارم البته، شد از این استفاده کرد. بودند. میلب و زبان بیکار 

کنم که انسان بماند؛ ولی برای تأکید عرض میاستفاده  سرمایه عاطل و بی گذارید ایننمی

که در راه است، ذکر بگوید. در  ینیم ساعت یک ساعت کند؛طی میکه  یتواند در مسیرمی

ماه رجب است و اذکار فراوانی در که خصوصاً الان  شود گفت؟!میاذکار از چقدر  ،این مدت

لب و انسان این این ماه نقل شده که گفتنش آثار بسیار ارزشمند معنوی دارد. خوب است 

 کار اندازد و مشغول گفتن ذکر باشد.زبان را به
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استفاده کنند؛ امّا  هاتوانند از آند و همه میناذکار عام هیچ محدودیت و مانعی ندارخلاصه، 

در برابر اینها اوراد و اذکار خاصی وجود دارد که حسابش، حساب دیگری است. در سیر و 

سیر دادن سالک از طریق دادن اذکار به اوست.  -گویم تنها متدنمی-یکی از متدها ،سلوک

د فرد بایو لذا  گذاردی ذکر بر جا میهر یک از اذکار، آثار خاصی بر روح و روان گوینده

حال باطنی سالک را تشخیص صاحب بصیرت است و  ،کاملی که خودش به مقصد رسیده

داند که این تحولات در اثر سالک برای تحولات خاص آگاه است و میاین به نیاز دهد و می

ذکر خاصی را به او توصیه و تلقین  ،شود، بر اساس نیاز سالکاشتغال به چه ذکری ایجاد می

این  .، مشغول به آن ذکر شودهمان دستورالعملی که آن مرشد و پیر داده استکند، او نیز با 

 ارذکبعضی از اهای مختلفی دارد؛ گفتن ذکر، حالتدستورالعمل ناظر است بر شرایط ذکر؛ 

، مثلاً در بین یدر زمان خاصباید  ارذکبعضی ا همراه باشد؛ یداربا خلوت یا روزهباید 

این ذکر را اینکه  ؛مهم استهم زمان خاصی دارد. تعداد ذکر  الطلوعین یا سحر گفته شود و

کر را یک اربعین یا یک سال چند بار بگوید و چه مدت مشغول به این ذکر باشد مثلاً فلان ذ

 بگوید.

 ییک پزشک حاذق براساس معاینههستند؛ مثل دارویی که مثل دارو درست اذکار خاص  

چه دارویی، به چه میزانی و با  اینکهتشخیص او و  یراه معالجهو  تشخیص بیماریو بیمار 

مثلاً،  کند.آن دارو را تجویز می باشد، بیمار مؤثّراین برای تواند می ایچه روش استفاده

بعد و قبل از غذا به مدت ده یا پانزده روز بخور  ،قرص را روزی سه عدد اینگوید: شما  می

دارو، آثار بسیار زیانباری دارد. پزشکان به شدت ی مصرف خودسرانهدانیم که میقطع کن. 

را بگیرد و مصرف کند، دارویی ی خود از داروخانه براساس سلیقه خود درمانی را که فرد

کنند. چه بسا نه تنها آثار درمانگری نداشته باشد؛ بلکه آثار زیانباری را در پی نهی می
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رویه از ی بیبه دلیل استفادهممکن است ی حت ؛های جدیدی را بر او بیفزایدبیاورد یا بیماری

کسی حق ندارد براساس طور است. اذکار خاص هم همین. بیمار را بکشد ،مضرّداروهای 

کی از به یمقام عالیفلان عارف  کهی خودش یا اینکه در فلان کتاب خوانده سلیقه

یا ده بار بار یا هزار  100روز این ذکر را روزی 40مثلاً گفته شما و  شاگردانش فلان ذکر را داده

او هم به گفتن ذکر مشغول شود. به هیچ وجه مجاز نیست؛ ممکن است آثار  ،هزار بار بگو

، مثل داروها که گاهی کنندتداخل پیدا میبسیار مخربی در پی بیاورد. گاهی اذکار با هم 

یکی اثر دیگری باشد که قرص  نوعدو ممکن است مثلاً  گذارند؛تأثیرات متقابل روی هم می

خورید با قرص دیگری در بدن شما ترکیب را خنثی کند. گاهی مواد شیمیایی قرصی که می

کشد. لذا تأثیرات داروها بر یکدیگر در پزشکی کند و شما را میشود و تولید سم میمی

دو ذکر شخص گاهی  .شوددیده میهم  عین همین داستان در اذکار .بسیار مهم است

کند و این دو همدیگر را خنثی بسط ایجاد میحالت کی حالت قبض و دیگری یکه گوید  می

اما  ؛مثل اینکه ذکری نگفته است. گاهی نیاز دارید حالت بسط در شما ایجاد شود ؛کنندمی

که اوراد و اذکار گویم میکند. اجمالاً قبض شما را تشدید می ،یداهسراغش رفتبه ذکری که 

صد رسیده و صاحب اذنی توصیه شود. این را هم به مق ،یرحتماً باید توسط شخص خب

تلقین به سالکی را  یذکر ،فلان فرد صاحب نفس و صاحب کمالات انسانیوقتی بیفزایم که 

 ی آن ذکر خواهد بود.هم پشتوانهنفس صاحباین فرد خود نیروی معنوی  ،کندیا توصیه می

تأثیر  .فلان کتاب بخوانم و مشغول شوم درهمین ذکر را که من با این  داردفرق  حالتاین 

شود، انرژی ذکری که توسط مربی و راهبر تلقین می ؛خیلی با هم متفاوت است تاین دو حال

 .داردهم با خود مربی و راهبر را آن معنوی و روحی 
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ی عام دارد و استفاده اقسام ورد هم آشنا شدیم. یک دسته اوراد و اذکاری است که جنبهبا 

ی دستهبهره ببریم و  هااز آن ما هم هرچه بیشترکه امیدواریم آن برای همه جایز است و از 

کسی شود و نباید ی خاص میاستفاده هاسلوک از آنو که در سیر است اذکاری  ،دیگر

 برود. هاسراغ آنبه  سرانهخود

 ،حین جلسهذکر در به ای بکنیم. من به اشتغال اشارههم در مورد ذکر گفتن در طول جلسه  

 میاندر بینم که و می آمدهما جلس مبه  اًجدیدی دوستهم که  اوقاتکنم. گاهی توصیه نمی

عقبتر برود و در یا و یا ذکر را نگوید که کنم از او خواهش می ؛است مشغول ذکرمن، صحبت 

از و دیگران خودش ی استفادهگوید مانع میاو که مشغول ذکر شود. ذکری َ، هجلسخارج از 

 یمشغول ذکرشخص این وقتی  ملک موکلی دارد.ذکری هر چون شود؛ میفضای جلسه 

به  و اگر قرار است چیزی گرددو حجاب می .شودحاضر میموکّل آن ذکر شود، ملک می

یک . پس در حین استفاده از یک فضای معنوی و روحانی یا برسدکه گذارد ، نمیجمع برسد

خواهند خیلی میاشخاص چون شغول به ذکر نباشید. بعضی م ،دینی و امثال اینها یجلسه

 ؛شوددر مساجد زیاد دیده میمصداق این رفتار شوند. تجارت کنند، چند جانبه مشغول می

دارد گوش و پای منبر نشسته منبری مشغول سخنرانی است، این شخص هم شخص ، مثلاً

، گویدمیاو این ذکر که از یکسو، گوید. میهم ذکر و دستش است هم تسبیح یک کند؛ می

شاید مانع بهره گرفتن دیگران و  بردمیای نمنبر هم بهرهسوی دیگر، از آن و از  ذکر نیست

 د.بشوهم 

که  طوری مشغول ذکر گفتن شویمنباید  :اشاره کنمبه این نکته هم در بحث اوراد و اذکار 

ند فلان ذکر را باید اه؛ مثلاً گفتمشغول ذکر شود مانی حواسو همه نیممذکور را فراموش ک

 ؛هشتو پانصد و پنجاه شد ی حواسش به این است که الان همهشخص  ینا ؛هزار بار بگویی
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ذکر به این بود که شما را به این مذکور کجا رفت؟ ارزش گفتن پس . این شد پانصد و نود و... 

 :کنددر دعای کمیل به خدا عرض می امیرالمؤمنیناشاره کردم که یاد مذکور بیندازد. 

ِمَنِِ» ِذِكْرُهُِِِاسْمُهُِِِيا ِوَ یعنی زمانی که اسم دواست؛  ای خدایی که اسم تو دواست. 12«شِفاءٌِِِدَوَاءٌ

یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا منّان، یا حنّان، یا دیّان، یا سبحان و یا گویی: می

را شخص ارزش دوا به این است که مریضی آوری، این اسم دواست. وقتی اسم می ؛مستعان

؛ لذا وقتی آنقدر مشغول اسم شدی که از «شِفاءٌِِِذِكْرُهُِ»دهد. شفا چیست؟ بشفا  کند؛ درمان

مشغول  تشش دانگ حواسوقتی  .مذکور گم شد؛ خود خدا فراموش شد غافل شدی، ذکر

خود مذکور کجا پس  ،گویم یا نهدرست می؛ چند تا مانده استو که چندتا گفتم  این است

چنان غرق در ذکر گفتن اما  به یاد مذکور بیفتی؛ای بود برای اینکه رفت؟ ذکر گفتن وسیله

 گونه هم نباید در ذکر گفتن غرق شد.این شدی که یاد مذکور گم و فراموش شد.

شود گفت که باً میی ذکر که تقریترین مرتبهترین و نازلذکر دارای مراتبی است. پایین 

شود از آن صرف نظر کرد، ذکر به حدی که میاست خاصیتی ندارد یا اگر دارد بسیار کم 

 اینکه انسان زبانش مشغول گفتن ذکر باشد؛ بدون توجّه فکر و بدون حضور دل؛است لسانی 

این ذکر جسدی است که روح ذکر در آن نیست؛ چون  امّا دل و حواسش جای دیگری باشد.

گوید: میگوید، گونه ذکر مییاد و توجّه به خدای متعال است. شخصی که اینروح ذکر همان 

للهِِ»، «اللهِِِِسُبْحانَِ»، «اللهِِِِسُبْحانَِ» للهِِ»، «ِالَْحَمْدُِِ اللهُِِِ هَِلِاِل ِ »، «ِالَْحَمْدُِِ زبانش مشغول  ؛«ِِاللهُِاِلَِِّ هَِلِاِل ِ »،  «ِاِلَِّ

یک جنازه و ذکر کند. این به چیز دیگری فکر میحواسش جای دیگری است؛ امّا  است؛ ذکر

از  ،آید و هنری نداردی بی روح کاری بر نمیهمانطور که از جنازه یک پیکر بی روح است.

گاهی اینکه ندارد. اذکار آثار عجیبی دارند.  یهنرچندان آید و این ذکر هم کاری بر نمی

                                                 

 کمیل.دعای الجنان،مفاتیح قمی، محدث و 439 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،بنسیّد و 65 ص المعاد،زاد مجلسی، .12
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پاسخش این  ی ندیدیم،گفتیم؛ ولی اثررا ذکر فلان گویند ما این همه میبعضی اشخاص 

یک  ،ذکر بی روحی که تو گفتی آن ذکر کجا بوده است.دل و حواست موقع گفتن که است 

اشت. ذکر وقتی اثر هیچ خاصیتی هم ندو  آمدبود که کاری از آن بر نمی ی مردهجنازه

باشد که چه توجّه داشته لااقل ذهن حاضر باشد؛ فرد وقتی که  ؛کند که دل حاضر باشد می

ِِالَصَّلاةُِمِعْراجُِ» :عجیبی دارد آثارنماز  13«الصَّلاةَِلِذكِْرِیِِاَقِمِِ» گوید. گفتیم نماز یک ذکر است؛می

ِِالَصَّلاةُِقُ رْبانُِ» .معراج مؤمن است کمالات است؛ی ی رسیدن مؤمن به اوج قلهوسیله 14؛«ِالمُؤْمِنِِ

نماز  همهچرا اینپس رسیدن هر انسان متقی به قرب الهی است.  یوسیلهنماز   15«ِتَقِيِ ِِكُلِ 

که به معراج به اینبه معراج نرفتیم؟ یک میلیمتر هم از زمین جدا نشدیم چه رسد ، خواندیم

ِتَ نْهىِ » :تر نمازپایین هایخاصیت ؟نماز هایخاصیتچرا؟ کجاست این یم. وبر ِِعَنِِِِالصَّلاةَ

16ِ.«الْفَحْشاءِِوَِالْمُنْكَرِِ

شود؛ امّا نمازگزار گاهی به اشتباهات و خطاهایی آلوده است؟ چرا این همه نماز خوانده می

ز ست. روح نماا ازای از نمجنازه است؛ ای از ذکرجنازهاین نماز، نیست؟ چون  نماز چرا آثار

حرکات نماز را هم بدنش  ؛خواندزبانش نماز را می خواند.میبی روح  نمازِ در این نماز نیست؛

و  ایستدبه نماز میدلش جای دیگری است.  ست؛ی اامّا حواس جای دیگر دهد؛انجام می

 خرد،جنس میشود. میرود و مشغول خرید و فروش به بازار می ،گویداکبر میاللهکه همین

                                                 

 .11 یآیه طه، یسوره .13

 .111 ص ،1 ج القرآن،غرائب محمّد،بنحسنالدّیننظام نیشابوری، و 261 ص ،2 ج البحار،سفینة قمّی،محدّث .11

 ج بحار، مجلسی، و 11 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 136 حکمت البلاغة،نهج رضی،شریف و 265 ص ،3 ج کافی، کلینی، .15

 .334 ص ،49

 .15 یآیه عنکبوت، یسوره .16
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حکم جلب طرف را  گردد،بر میچک گذارد، گیرد، به حساب میچک و سفته میفروشد، می

لام علیکم و گوید السّمیو  کنداندازد، پولش را وصول میزندان میبه را  گیرد، طرفمی

 ی، خاصیتکه روح نماز و روح ذکر در آن نیستخواهید این نماز . میرحمه الله و برکاته

    ؟ گفت:    داشته باشد

 دزد در انبار ماست یگر نه موش
 

 گندم اعمال چل ساله کجاست 
 

 ست.ا انباراین اش کو؟ موش دزد در ثمره ،این همه اعمال که انجام دادیم

و دل ی ذکر، ذکر لسانی است به نحوی که حواس ترین مرتبه ترین و پایینپس نازل

  ست.ای جای دیگری ذکر  گوینده

 

 

 

 

مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  مُحَمَّ


